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راویان نودامگه حادثه

روایت روزگاران

این ارامنه ثروتمند نیکوکار
»ارامنه اصفهان ]در دوره قاجار[ آن اشتهاری را 
که به عنوان یک ملت پیشه ور در زمان شاه عباس 
زیب و زیور خود ســاخته بودند اکنون از دست 
داده اند. امروز مردان جــوان بر طبق معمول از 
انتقاد مردان سالخورده که می گویند دست های 
جوانان مهارت ســابق را نــدارد و صاحبان این 
دســتها تنبل شــده اند، رنج می برنــد. محققا 
عده ای در جلفا هستند که گرفتار کار و کوشش 
طاقت فرسا نیســتند و ممکن است این نکته تا 
حدی مقرون به حقیقت باشد. از قدیم در جلفا 
این لطیفه بر سر زبانهاست که هرگاه از عده ای از 
ارامنه جلفا بپرسید که شغل شما چیست پاسخ 
می دهند: »خویشاوندان ما در بمبئی هستند«. 
این انتقاد شاید ناروا باشد و اگر از ایرانیان کسی 
چنین لطیفه ای بگوید مثال: »روباه دســتش 
به انگور نمی رســید، می گفت ترش اســت«؛ 
درباره اش صدق می کنــد. ارامنه مدارس خوبی 
دارند و پسران خود را به کالج اصفهان، که تحت 
نظر مبلغان انگلیسی اداره می شود، می فرستند 
و ســپس اغلب آنها برای تکمیل تحصیلات به 
کالج های هندوستان می روند. در گذشته بعضی 
از این دانشــجویان مقام های مهمی به دســت 
می آوردند و آن قدر ثروتمند می شدند که در جلفا 
مدارســی وقف می کردند و به موسسات خیریه 

متعدد این شهر کمک هایی می کردند«.
سفرنامه فرد ریچاردز، اثر فرد ریچاردز

 کریم خان زند
 چگونه به موقوفات توجه نشان می داد

خان دوستدار وقف
کریم خان زند، بنیانگذار دودمان زندیه، از  سال 
۱۱۶۳ تا  ۱۱۹۳قمری به خوشنامی بر ایران فرمان 
راند. طایفه زند، از شــاخه های لرهای شمالی به 
شمار می آمدند که در میانه زاگرس و دشت های 

همدان به روش دامداری می زیستند. 
خان زند چگونه سربرآورد

سرزمین ایران پس از برافتادن حکومت صفوی و 
یورش افغان ها، تا زمانی که نادر شاه افشار توانست 
یکپارچگی آن را دست کم برای برهه ای کوتاه روی 
آرامش به خود دید. پس از کشته شــدن ناگهانی 
نادرشاه اما باز تلاطم بر جان این سرزمین افتاد؛ به 
گونه ای که در آن شرایط بسیاری از ساختارهای 
اجتماعی و فرهنگی ایران در سایه ناامنی در سراسر 

کشور، با فروپاشی روبه رو بودند. 
مدعیان حکومت در جای جای کشــور بر آن 
بودند زمام حکمرانی کشور را به دست گرفته، مهر 
پادشاهی ایران را به نام خود بزنند؛ از علی قلی خان، 
ابراهیم خان، شــاهرخ و سلیمان دوم، جانشینان 
ناکام نادرشاه گرفته تا احمدشاه درانی از سرداران 
افغانی نادر در شرق ایران، محمدحسن خان قاجار 
در اســترآباد و آزادخان افغان در نواحی شــمال 
ایران، همه در پی حکومت ایران بودند. کریم خان 
زند در این آشــفتگی ها درصدد برآمد قدرت را در 
دست گیرد. او نواحی تویسرکان و کزاز را تصرف 
کرد و توانســت محمدعلی خــان حاکم همدان 
و حســنعلی خان حاکم اردلان را شکســت دهد 
و حامیانی پیدا کند. کریم خان پــس از پیروزی 
بر دشــمنان خود آوازه ای بزرگ یافت. او پس از 
پیروزی های گوناگون توانست مدعیان حکومت 
را کناز زده، خود زمام امور کشور را در دست گیرد. 

ایران در دوره حکمرانــی، دوره ای خاطره انگیز 
از یک کشــور یکپارچه در خود و سربلند در برابر 
کشــورهای دیگر آزمود. از منش خــان زند اما 
روایت های فراوان تاریخی برجای مانده اســت؛ از 
این که هیچ گاه نخواست او را پادشاه ایران بنامند و از 
تاج گذاری خودداری ورزید تا لقب وکیل الرعایا که 
بر خود نهاد. او را حاکمی جوانمرد در تاریخ ایران 

توصیف کرده اند. 
دودمان زنــد گرچه پس از درگذشــت کریم 
خان، دیر نپایید و سرنوشت این سرزمین پس از 
کشاکش هایی میان لطفعلی خان زند، تنها بازمانده 
رشید خاندان زند با آقامحمدخان قاجار، به دودمان 
قاجار سپرده شد، اما یاد جوانمردی و نیک منشی 

کریم خان را در خود زنده و جاودانه نگه داشت. 
منابع تاریخــی در کنار منــش جوانمردی و 
نیک خواهی خان زند در اداره کشور و مردم داری، 

از توجه ویژه وی به موقوفات یاد کرده اند. 
فرانکلین، افسر انگلیسی که در روزگار زندیان 
به ایــران آمد، در ســفرنامه اش نمایــی از منش 
وقف دوستانه این حکمران زند به تصویر کشیده 
اســت. ســیاح اروپایی دراین باره می نویسد »او 
چندین مســجد بزرگ در کنار کاخ ســلطنتی 
احداث نمود و مبلغی گزاف نیز بابت مخارج خدمه 
و تعمیرات این چنین تاسیســاتی وقف نمود. او 
همچنین در طول زمامداریش مانند یک پادشاه 
معتقد به اصــول و مبانی مذهبــی مبالغی وجه 
نقد برای مصارف اعانــات و صدقات و امور خیریه 

اختصاص داد«. 
فرانکلیــن همچنیــن در کنــار تمایل های 
وقف دوســتانه و نیکوکارانه خان زند، به رفتار 
نیکوی وی با غیرایرانیان نیز اشاره می کند »او 
نسبت به خارجیان به خصوص اروپایی ها بسیار 
مهربان بود و آنها همیشــه از بذل و بخشش و 
منــش کریمانــه اش بهره مند بودنــد«. او در 
ادامه به نفرتی اســتناد می کند که کریم خان از 
گردآوری مال و ثروت داشــته؛ خویی که او را از 
دست اندازی بر مال بازرگانان و مال داران پرهیز 
می داشته است »وی از مال اندوزی و طمع ورزی 
تنفر داشــت و تمام تجــار و بازرگانان شــیراز 
پذیرفته اند که در طول زمامــداری کریم خان 

دیناری به عنف از آنها گرفته نشده است«. 

از گدایان بازار تجریش 
تا مدرسه مددکاری اجتماعی

سایه یک حادثه تلخ
|  مینو میبدی  |

دخترک در بازار مســقف و دراز و باریــک و پرگرد و 
خاک تجریش، در میــان زنان چادر و پیچه به ســر و 
دست فروشانی که بنجل هایشــان را عرضه می کردند، 
در هنگامه الاغ هایی که عرعرشــان بلند است، در میان 
قهوه خانه ها و حجره های کوچک و درهم میوه و تنباکو 
و پارچه فروشی، زیر آســمان نیلی بالای گنبد امامزاده 
صالح، به رنج گدایانی می اندیشید که در دهکده ییلاقی 
خاطره هایش پرســه می زدند و به شیوه های گوناگون 
حتی شیادانه، رنج و تهیدستی و فاصله طبقاتی جامعه 
و مردم را نشــانش می دادند. او برای گــذران روزهای 
تابستان از طهران به همراه خانواده بزرگش، به عمارت 
ییلاقی شان در رضوانیه شمیران آمده بود و گاه وبی گاه 
همراه با مادرش به بازار تجریش و امامزاده ســرمی زد و 
شاید در همین پرســه ها و دیدن رنج آدم های متکدی 
بود که برای آینده زندگی اش تصمیم های بزرگ گرفت؛ 
خواست روزی مددکار شود و جهان آدم های رنجور دنیا 

را بشناسد و به یاری شان برود.
ستاره فرمانفرماییان، مادر مددکاری اجتماعی ایران 
نام گرفته است؛ زنی که ســال ها برای یاری به رنجوران 
جامعه آموخت و مطالعه کرد و کوشید، خانه هایی برای 
سالمندان و کودکان یتیم ساخت و زمان و زندگی خود 
را به طبقات محروم جامعه اش بخشــید. روایت زندگی 
او در جایگاه دختری وابســته به یک خانواده اشرافی و 
منتســب به خاندان قاجار، قصه ای پرکشش و جان دار 
است؛ نوجوانی پرشــور دختری که جهان پیرامونش را 
ژرف تر از همســالانش می بیند و هر تکه از این جهان، 
ملتهبش می کنــد. روایــت او از تکدی گــری زنی در 
تجریش، شاید ســختی های یاریگری به مردم محروم 
را در هر زمانه فرایاد آورد؛ این که کســی دســتش را به 
ســوی آدم ها برای یاری خواهی دراز می کند، چه اندازه 
راســت یا دروغ می گوید! دختر و مادر روزی از روزها که 
گردش کنان برای زیارت به امامزاده صالح می روند، زنی 
را با چادر سیاه و صورتی زیبا می بینند که پژمرده است 
و چشم هایی از اشک سرخ و چند بچه کوچک و کثیف 
و ژنده پوش در پیرامونش دارد و مدعی می شــود حتی 
یک لباس هم برای پوشیدن ندارد. دیدن زنی با آن وضع، 
مادر و دختر اشرافی را برآشفته و غمگین می کند و آنها با 
شتاب به خانه بازمی گردند. ادامه روایت را از قلم ستاره 
فرمانفرماییان در کتاب »دختری از ایران« می خوانیم: 
»چشم به صورت مادرم دوختم. رنگ بر چهره نداشت و 
نفس اش بند آمده بود. دیدن این منظره آشکارا از تحمل 
او فراتر می رفت، سرانجام هم با حالتی دستپاچه رو به زن 
کرد و گفت: »همین جا صبر کن تا برگردم ]...[« بعد با 
نگاهی وحشت زده به من چشــم دوخت و درحالی که 
گویا من نه کودکی سیزده ساله بل همزبان بزرگ سال 
او هستم، گفت: »بریم خونه ساتی ]مخفف ستاره[، باید 
برای این بیچاره لباس بیاریم ]...[« و بی توجه به گرمای 
روز بی تامل به سوی خانه بازگشت. من با دستپاچگی و 
ناراحتی در پی او می دویدم. مشــدی ]نوکر خانوادگی[ 
سعی می کرد از ما عقب نماند. از صورت مادرم که بسیار 
شــتاب زده می رفت، عرق می ریخت و راه خانه به نظر 
پایان ناپذیر می آمد. به محض رسیدن به انباری دوید و 
گنجه ها و صندوق های لبــاس را بیرون ریخت ]...[ بعد 
هم آن اندازه که مشــدی بتواند حمل کند لباس های 
اضافی را در چادرشــبی پیچید و کمک کرد تا مشدی 
کول بگیرد و همگی دوباره راهی بازار و امامزاده شدیم. 
زن در همان جا ایســتاده بود«. ســتاره فرمانفرماییان 
در ادامه این روایت، اندوه خود را از تماشــای منظره ای 
که دیده اســت، می نمایاند؛ اندوهی که نشان می دهد 
به عنوان یک دختر اشــرافی بشدت می رنجیده است از 
این که انسانی را برای یاری خواهی در برای خود، رنجور 
و ضعیف و حقیر ببیند: »این نخســتین بار بود که من 
واقعا با زوال  شأن و شخصیت کســی روبه رو می شدم و 
می دیدم چگونه انسانی درحالی که هیچ منزلتی برایش 
باقی نمانده است، بر دســت و پای انسان دیگری، که او 
را نجات دهنده و ولی نعمت خود می داند، بوسه می زند، 
او را دعا می کنــد و تملق می گویــد«. معصومه خانم، 
مادرش، که زنی باایمان و همســر عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما، شاهزاده ثروتمند قاجاری اســت، اما از این 
یاری رسانی به هم نوع اما بســیار راضی و شادمان بوده 
است »مادرم با سر و صورتی هیجان زده، خیس از عرق 
و گل گــون از گرما، اما با قلبی آرام و خشــنود از این که 
توانسته نیازمندی را یاری کند، به سوی امام زاده برگشت. 
در امام زاده پیوسته از این که فرصتی یافته تا به یک زن 
مســلمان خدمت کند، به درگاه الهی شــکر می کرد و 
از خدا می خواســت تا خیرخواهی او را بپذیــرد ]...[«. 
این خشنودی نیز اما دیری نمی پاید؛ معصومه خانم با 
دیدن آن زن در روزی دیگر با همان وضع اســفناک در 
بازار تجریش که از زنان دیگر درحال گدایی بوده است، 
از یاریگری خود پشیمان و اندوهگین می شود، هرچند 
هیچ خشم و کینه ای از خود نشان نمی دهد. ستاره، تنها 
طغیانگر اندوهگین روایت است که از دل این رخداد، از 
یک رنج بزرگ اجتماعی آگاهی می شود که مردم جامعه 
را به تکدی گری به شیوه های شیادانه وامی داشته است: 
»در مجموعه ما ]خانواده گســترده و بــزرگ پدری[ 
عدالت برقرار بود و هرکدام می توانســتیم برای احقاق 
حق خود، پیش شازده ]پدر[ برویم تا او راه حل منطقی 
و منصفانه ای به ما تکلیف کند. پــس چرا دنیای خارج 
از مجموعه ما، تا این حد ]...[ بی رحم و بی عدالت بود.« 
این روایت نشان می دهد ستاره فرمانفرماییان در ذهن 
کودکانه خود یاری رســانی به محرومان را در قالب یک 
سیستم و مدیریت می جسته اســت؛ پدیده ای فراتر از 
کمک رسانی های روزمره زایران امامزاده و زنان باایمان 
ثروتمند یا اشرافی. او همین اندیشه ها و آرزوهای قلبی 
را اندکی بعد اینچنین بیان می کند: »سایه این حادثه تا 
مدت ها افکار مرا تیره کرد. می کوشیدم تا این زن حیله گر 
را فراموش کنم ولی قادر نبودم آن صحنه سازی ها را از یاد 
ببرم به من گفته بودند که در قرآن یاری تهی دستان و 
درماندگان به تأکید سفارش شده است ولی با این همه 
سرزمین من از گدایان پر بود. من هرگز و در هیچ حالتی 
حتی اگر از فرط نیازمندی رو به مرگ باشــم، حاضر به 
پذیرش صدقه هیچ کس نیستم. به هرحال تا زمانی که 
سازمان و دستگاهی نباشــد تا از ناتوانان و ازپاافتادگان 
به گونه ای درســت و اصولی پشــتیبانی کنــد، باز هم 
نیازمندان برای جلب یاری دیگران به توســل به چنین 
شیادی هایی ناگزیرند. در آن روزها ساده لوحانه از خیال ام 
می گذشت که چرا در هر خانه ای یک شازده نیست تا از 
افراد پشتیبانی کند و طبیعی است که نمی توانستم برای 

این چراها پاسخ قانع کننده ای بیابم.«
این اندیشــه های کودکانه هرچند به تعبیر او در آن 
روزگار کودکی پاســخی نمی یابند اما همان چراهای 
بی پاسخ، جنبش و خیزشی در ذهن زنی راه می اندازند 
که ســال ها بعد او را به یاریگری به انسان های محروم 
و رنجور در قالب شغل و پیشــه اش برمی انگیزد. ستاره 
فرمانفرماییان بدین ترتیب به شیوه ای فراتر از یاری های 
پراکنده مــادرش و دیگران در صحــن امامزاده صالح 

تجریش، می کوشد به دیگران یاری رساند. 

روزبه رهنمــا- روزنامه نگار| »بیایید  ای 
کبوترهای دلخواه/ ســحرگاهان کــه این مرغ 
طلایی ... بپرید از فراز بــام و ناگاه/ ببینمتان به 
قصد خودنمایــی ... بیایید  ای رفیقــان وفادار/ 
مــن این جا بهرتــان افشــانم ارزن ... که دیدار 
شــما بهر مــن زار/ به اســت از دیــدن مردان 
برزن«. این سروده ملک الشــعرای بهار، شاعر، 
ادیــب و سیاســتمدار نامــدار تاریــخ معاصر 
ایران، تنها یکی از ۱0 قصیده و غزلی به شــمار 
می آید که دلبســتگی فــراوان او را به کبوتران 
نمی نمایاند. دوســتعلی معیری که بخشــی از 
کتاب »رجال عصــر ناصری« را بــه »کبوتر و 
کبوتربازی« اختصــاص داده اســت، در کنار 
نام هایی چــون »شــاهزاده مرآت الســلطان، 
نظام الدوله خواجه نوری، شــاهزاده عبدالصمد 
میرزا جهانبانــی، شــاهزادگان مقبل الدوله و 
مفاخرالسلطنه، نوه های شــاهزاده تیمور میرزا 
ســردار معتضــد و نصیرهمایون، پســر میرزا 
زینل«، از ملک الشــعرای بهار نام می برد که در 
کنار این نام بــردگان، »کبوتربــازان معروف و 
طراز اول« پایتخت به شــمار می آمده اند. بهار 
که در ســروده هایش با سرخوشــی از »رفیقان 
وفادار« یاد می کند، ما را به یک قلمروی جذاب 
راه می نمایاند؛ روزگاران گذشــته ایران، زمانی 
که با ســازه ای شــگفت انگیز با نام کبوترخانه 
روبه رو می شویم. ماجرای روایت امروز ما با این 
سازه، نیز با پرنده دوست داشتنی، کبوتر پیوند 

می یابد. 
 روایت های جهانگردان
 از کبوترخانه های تاریخی

کبوتر در کنــار گونه های زینتــی پرندگان 
همچون قناری و بلبل، یکی از پرندگان محبوب 
در میان ایرانیان از هزاران  ســال پیش به شمار 
می آمده است. بهره گیری از این پرنده همخوان 
بــا انســان در زمینه هایی چون نامه رســانی، 
کاربرد فضولات آن در تهیه کود کشــاورزی و 
گوشــت آن برای خوراک، موجب شده بود در 
گذر روزگار پیوندی ناگسســتنی میان انسان 

و کبوتر پدید آیــد. همین مســأله، زمینه ای 
مناسب برای هم زیســتی اینها در کنار یکدیگر 
فراهم آورده بود؛ بــه گونه ای که منابع تاریخی 
در دوره های گوناگون تاریــخ ایران از برج های 
فراوان کبوترخانه در پیرامون شــهرهای بزرگ 
یــاد کرده اند که صدها کبوتــر را در خود جای 
می داده اند. دو جهانگرد مشــهور فرانســوی، 
ژان باپتیست تاورنیه و ژان شــاردن که هر دو 
در روزگار حکومت صفویــان به ایران آمده اند، 
علاقه فراوان ایرانیان به نگهــداری از کبوتر را 

مــورد توجه قــرار داده اند. 
تاورنیــه در ســفرنامه خود 
از هنــر ایرانیــان در تربیت 
کبوترهــا در شــهرها یــاد 
می کند »کبوترهــا همه به 
دشــت و صحرا می گریزند. 
در شــهرها آنهــا را تربیت 
می کنند تا بروند و کبوتران 
دیگر را بیاورنــد و ایرانیان 
بــرای این منظــور، تمامی 
روز را چــه در ســرما و چه 
در گرمــا می گذرانند. چون 
مســیحیان اجــازه پرورش 
کبوتــر را ندارنــد بعضی از 
عوام اجامر برای کسب این 
می شوند«.  مسلمان  آزادی 
او سپس به کبوترخانه هایی 
در  کــه  می کنــد  اشــاره 
اصفهــان صفوی  سراســر 

گســترده اند »در اطــراف اصفهــان بیش از 
ســه هزار کبوترخان]ه[ وجــود دارد که مانند 
کبوترخان های ما دارای برجهای آجری بزرگ 
اما پنج یا شــش برابر بزرگتر اســت. هر کس 
می تواند از این کبوترخان هــا در ملک خود بنا 
کند، با وجود این کمتر ایــن کار را می کنند و 
عمدة کبوترخان ها متعلق به شــاه اســت که 
بیش از گوشــت کبوترها از فضلــه و کود آنها 
ســود می برد. این کود برای پرورش خربزه به 

کار می رود و چون در پای هر بوته کود بســیار 
می ریزند در مملکت به مقدار فراوان به آن نیاز 
هست«. از اشاره هایی که جهانگردان، بازرگانان 
و ماموران سیاسی در سفرنامه ها و گزارش های 
خود از ایــن مســأله داشــته اند، درمی یابیم 
اصفهان عصر صفوی یکی از مرکزهای پررونق 
پــرورش و نگهداری کبوتــر و کبوتربازی بوده 
است و این مســأله می تواند در گسترش بنای 
کبوترخانه ها موثر بوده باشد. شاردن در بازدید 
خود از گــودال لطفــی، یکــی از منطقه های 
اصفهــان، آن جــا را »مرکز 
بــزرگ مرغ فروشــی« یــاد 
می کند که »عده ای کبوترباز 
حرفــه ای در ایــن محل به 
فریبــکاری مشــغولند، زیرا 
کبوترانی را که می فروشــند 
طــوری تربیــت کرده اند که 
پس از فروش همین که به هوا 
پرواز کردند، به ســوی محل 

اصلی بازمی گردند«.
اثر نیکوکاری و وقف در 

ساخت کبوترخانه ها
سنت کبوتربازی در تاریخ 
ایران، همــواره »محبوبیت« 
داشته اســت. کبوتربازی در 
دوره هایی تا آن جا یک تفریح 
همگانی و دوست داشتنی به 
شمار می آمده اســت که در 
کنار مردم کوچه و بازار، حتی 
شاهان و نیز رجال حکومتی و درباری و مشاهیر 
زمانه را مجذوب و شــیفته خود می کرده است. 
همین مسأله موجب می شد کبوترخانه ها و نیز 
مراکز فروش کبوتر در شــهرهای بزرگ رونق 
داشته باشــند. در کنار وجود کبوترخانه های 
بزرگ دوره صفوی که منابع ایرانی و غیرایرانی 
گواهی می دهند، در برخی شــهرها دکان هایی 
ویــژه فــروش کبوتــر فعالیــت می کرده اند. 
کبوترخانه، ســازه ای جالب به شــمار می آید 

که برای لانه   گزینــی پرندگان به ویــژه کبوتر 
در جای جای ایران در روزگار گذشــته ساخته 
شده است. پیشــینه ســاخت کبوترخانه ها و 
هدف و انگیزه مشــخص بــرای بهره برداری از 
آنها چندان روشــن نیســت. پاره ای گواه های 
تاریخی پیشــینه این سازه شــگفت انگیز را به 
بیش از یک هزار  ســال پیــش بازمی گردانند. 
درباره علت های بنای آن البته سخن هایی رفته 
است؛ یکی این که کود به دســت آمده از فضله 
کبوتران بســیار به کار می آمد و در زمینه های 
گوناگــون از آن بهره می گرفتنــد. دیگر آن که 
کبوتر، پرنده ای دوست داشــتنی برای انســان 
به شــمار می آمد و بنای کبوترخانه ها موجب 
می شد دسته هایی بزرگ از این پرنده محبوب 
در آن جــا گرد آینــد.  نکته ای که امــا در این 
میانه مهم می نماید، شــیوه ساخت این بناهای 
شگفت انگیز بوده است. بسیاری از کبوترخانه ها 
به گونه نیکوکارانه و بدون چشمداشت ساخته 
می شــدند و جنبه هایی از آیین وقف را در خود 
داشــتند. پادشــاهان، امیران و مال داران در 
منطقه های گوناگون با ســاخت کبوترخانه ها، 
آنهــا را وقف عام می کردند تا جــدا از پرندگان 
کــه در آنها می آســودند، مردمــان بتوانند از 
سودمندی های شــان بهره ببرند. این مســأله 
همچنین نگاه دوستدارانه ایرانیان را نسبت به 

پرندگان در تاریخ به نمایش می گذاشت. 
بسیاری از کبوترخانه ها تا دهه های گذشته 
در بخش هایی از ایران برپــا بودند؛ هنوز هم 
البته می توان نمونه هایی از این ســازه جذاب 
را در پاره ای منطقه کشــور به ویژه روستاها به 
تماشا نشســت. تماشــای این کبوترخانه ها، 
تصویــری زیبا از نگاه نیک اندیشــانه ایرانیان 
در روزگار گذشــته، بــه نمایــش می گذارد؛ 
کبوتران، هریــک از رخنه ای بــه کبوترخانه 
وارد شده، در گوشه ای از آن لانه می گزینند. 
تداوم چنین نگاهی برای حفاظت از پرندگان 
و دیگــر گونه هــای طبیعــت و حیات وحش 

می تواند الگویی مناسب باشد.  

    پیوند سنت وقف با سازه ای شگفت انگیز در تاریخ ایران

کبوترخانه برای »رفیقان وفادار«

 میرزا حســین قزوینی، نام برُدار به لقب هایی 
چــون مشــیرالدوله و سپهســالار، از وزیران و 
کارگزاران خوشــنام، متجدد و نیکــوکار تاریخ 
معاصر ایران اســت. میرزا حســین خان در دوره 
صــدارت عظمــای امیرکبیر، حدود سه ســال 
کارپــرداز ایــران در بمبئــی بــود و مدتی پس 
از بازگشــت از هندوســتان، کنســول ایران در 
تفلیس شــد. او همچنین در واپســین سال های 
صدارت میرزا آقاخان نوری، وزیرمختار ایران در 

استانبول بود. 
میرزا حســین خان نزدیک به دو دهه بیرون از 
ایران به سر برد. این مســأله موجب شد که او با 
پیشرفت های کشورهای دیگر آشنا شود. او پیش 
از برگزیدن بــه  عنوان صدراعظم، ترتیب ســفر 
ناصرالدین شــاه به عتبات عالیات را با هماهنگی 
با عثمانــی داد و با جلب اعتمــاد او فعالیت برای 
ایجاد اصلاحات در امور مملکتی را آغاز کرد. وی 
سپس به مقام صدارت عظما رسید و کوشش های 
اصلاحی خود را تداوم بخشــید. سپهسالار بسیار 
کوشید کشور و دولت را به پیشــرفت برساند. او 
برای نخستین بار کوشــید راه آهن را در ایران برپا 
سازد. او همچنین از شاه خواســت به سفر اروپا 
برود تا شاید پیشرفت آن سرزمین او ایران را نیز 

به جنبش وادارد. راه اندازی دارالشــورای کبری، 
ایجاد پســتخانه و انتشــار تمبرپســتی، تقویت 
دارالفنون، بنیان گذاری و وقف مدرســه و مسجد 
سپهســالار، انتشــار روزنامه های وقایع عدلیه، 
نظامی، مریخ، وطن و یک ســالنامه و ســرانجام 
استخدام مشــاوران و متخصصان اتریشی برای 
اصلاح امور مالی دولت و بهره بــرداری از معادن 
از مهمترین اصلاحــات او در دوره صدارت عظما 
است. میرزا حســین خان سپهسالار بخشی مهم 
از دوران زندگی را برای ساخت مدرسه و مسجد 

سپهسالار در میدان بهارستان وقف کرد. 
سپهســالار کوشــید نظم را در ســاختار اداری 
و دیوان ســالاری کشــور پدیــد آورد. او جلــوی 
خویشــاوندبازی مقامات دولتــی را گرفت و برای 
انتظام امور دولتی نظام نامه نوشــت. همچنین به 
ســبک فرنگ، وزارتخانه هایی بر پا ساخت و حدود 
مســئولیت هر یک، ترتیب مراجعه هــای مردم، 

ساعت کار اداری، ترتیب استخدام و میزان حقوق 
مستخدمان را مشخص کرد. چند ماه از صدارتش 
نگذشــته بود که قحطی بزرگ تاریخ معاصر ایران 
در دوره ناصرالدین شــاه رخ داد. او بسیار کوشید 
به فقیران و درماندگان یاری رســاند؛ هر چند این 
کوشــش های پراکنده در روزگاری که حکومت به 
مردم عادی توجه نداشت، چندان کارساز نمی آمد. 
میــرزا حســین خان سپهســالار، صدراعظم 
ناصرالدیــن شــاه قاجار کــه در  ســال ۱24۹ 
خورشــیدی با بحــران خشکســالی و قحطی 
گســترده در کشــور روبه رو بود، برای رسیدگی 
به احوال فقیران، هیأتی به نام »مجلس اعانه« را 
بنیان گذاشت. این اقدام او ازجمله کوشش هایی 
پراکنده بود که تا پیش از استقرار نظام مشروطه 
در ایران، برای رســیدگی به وضع کودکان یتیم 
و بی سرپرســت انجام می گرفت؛ کوشــش هایی 
فردی، موقت و ناپایــدار! در مجلس اعانه »علاوه 

بر کلانتر شــهر، اعیان و بازرگانــان و کدخدایان 
و سرشناســان و پزشــکان فرنگــی و ایرانــی« 
برخی معلمان دارالفنون نیز شــرکت داشــتند. 
»رسیدگی به کار آذوقه شــهر، فراهم آوردن رقم 
فقیران و آوارگان، تأمین ســرایی بــرای آنان در 
اطراف شــهر، جلوگیری از گدایی آنان« و البته 
راه اندازی مدرســه ای ویژه کودکان آنها با هزینه 
و سرمایه دولتی ازجمله وظایف مجلس اعانه بود. 
این البته تنها یکی از کوشــش های نوخواهانه و 
نیک اندیشانه صدراعظم خوشــنام قاجاری بود. 
میرزا حسین خان سپهســالار یادگارهایی بسیار 
در تاریخ ایران بر جای گذاشــته که نامش را در 

تاریخ نیک خواهی ایران ماندگار کرده است. 
او با وجود مخالفت ها و ایســتادگی های فراوان 
برخی درباریان کهنه پرســت و سودجو در دوره 
ناصرالدین شاه بسیار کوشید شــاه را به اندیشه 
پیشــرفت اندازد؛ کوششی که البته چندان راه به 
جایی درست نبرد و ناکام ماند؛ حتی موجب شد 
مقام صدارت شاه را از دست دهد. او پس از عزل از 
صدارت عظما، نخست به حکومت گیلان گمارده 
شد و سرانجام در  سال ۱2۹8 قمری به حکومت 
خراســان و نایب التولیه آســتان قــدس رضوی 

منصوب شد و چند ماه بعد در مشهد درگذشت. 

پاره ای گواه های تاریخی 
پیشینه کبوترخانه ها را به 
بیش از یک هزار سال پیش 

بازمی گردانند. درباره علت های 
بنای آن البته سخن هایی 

رفته است؛ یکی این که کود به 
دست آمده از فضله کبوتران 

بسیار به کار می آمد و در 
زمینه های گوناگون از آن بهره 
می گرفتند. دیگر آن که کبوتر، 
پرنده ای دوست داشتنی برای 
انسان به شمار می آمد و بنای 
کبوترخانه ها موجب می شد 

دسته هایی بزرگ از این پرنده 
محبوب در آن جا گرد آیند. 

کوشش های متجددانه صدراعظم ناصرالدین شاه پس از روزگار امیرکبیر

یک سپهسالار متجدد و نیکوکار


